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 5چكيده

خداونـد  یبنـدگ هیپرورش روح رامونیپ یعباد تیکودکان و نوجوانان، ترب تیاز ابعاد مهم ترب یکی
 ییرا بـه خـدا راهنمـا شیرا مکلف نموده است تا فرزندان خو نیاسلام، والد نیاست. د انیدر مترب

 ن،ی. بنـابرادو کودکان را با عبـادات آشـنا سـاخته و عـادت دهنـ اموزندیرا به آنها ب ینید میکنند، تعال
در انجـام  لیو تسـه رشیپـذ یوره قبل از بلوغ، آمادگعبادات به فرزندان در د نیفلسفه آموزش و تمر

 بعد از بلوغ است.  یو عباد یشرع فیتکال
و  یجـابیبا ملاحظـه وظـائف ا دیکودکان با یعباد تیبه خصوص در ترب انیمرب یتیترب فیتکل 
مدارا و محبت به کودکان به خصوص دربـاره پـرورش  یاسلام هیروشن شود؛ اصل اول یتیترب یسلب

و ضـرب کودکـان مطـرح  یبدن هیتمسک به تنب یکودکان است؛ در مقابل آن، چگونگ یبادع هیروح
رفـق و مـدارا و  ریـنظ یجـابیا یهـاوهیاست که اگر کودکـان بـا شـ نیحاضر ا ژوهشاست؛ سؤال پ

 تیـدر ترب یبـدن هیـبـه تنب انیمرب ای نینکردند، قلمرو تمسک والد فیمبادرت به انجام تکل ق،یتشو
  ست؟یچ یعباد
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متعارف فقهاست که با  وهیبه ش یو استنباط احکام فقه یادله شرع لیروش پژوهش حاضر تحل
مدارا و عطوفت  دی. از منظر اسلام، بدون تردردیگیانجام م یبدن هیادله موافق و مخالف تنب یبررس

 هیخاص و با ملاحظه جوانب مختلف اعمال خشونت و تنب طیدارد و در شرا تیاولو ینسبت به مترب
 نهیو ک یمثل پرخاشگر ییهابیاز آس یریشگیپ یکودکان برا یبدن هیتنب یمجاز است؛ ول یبدن
مراتب آموزش و  یط زیکودکان پسر و دختر و ن تیو ظرف طیشرا تیتوأم با رعا دیو ...با ییجو

 باشد. هیهشدار و ...قبل از تنب
 .یکم فقهح ،یکودک، مترب یبدن هیتنب ب،یدٲت ،یعباد تیترب وشژگهنلکا دی:

 مقدمه

همواره توجه والدین و  ،انحراف کودکان از مسیر تربیت و به صورت خاص تربیت عبادی
مربیان را به خود معطوف نموده است؛ علت آن نیز این است که روند سستی و کوتاهی و 
تمرد و عصیان از تکالیف عبادی، موجب محرومیت از قرب الهی است و به شقاوت و 

 خواهد شد.  مجازات الهی منجر
والدین نسبت به تربیت دینی و هدایت فرزندان  ،بیتاهل و روایات قرآن طبق آیات

و منع آنها از انحراف و گمراهی مسئولیت جدی دارند. کودکان در دوره رشد در مقاطع 
با ملاحظه  ،هایی دارند. در برخی روایات توصیه به تربیت کودکانمختلف، ویژگی

شده است. بر این اساس، در صورتی فرایند تربیت وآموزش  ،طعهای خاص هر مقویژگی
های هر دوره، تدابیر نتیجه بخش است که براساس مراحل رشد، تحولات روانی و ویژگی

مناسب انجام شود. بسیاری از افرادی که در دوران پس از بلوغ و نیز بزرگسالی نسبت به 
اعتقاد نیستند، و تکالیف دینی، بیدهند، نسبت به دین عبادات سستی از خود نشان می

 )حتی در برخی شود که افراط و تفریط مربیان در اقدامات تربیتیبلکه مشاهده می
توجهی و یا گاهی بی ،را به انحراف کشانده است؛ در این میان کودکان (های متدینخانواده

کان را دچار عدم تقید والدین نسبت به انجام به موقع تکالیف عبادی، روند تربیت کود
تدابیر  ،ترمبالاتی در تربیت کودکان است؛ اما از آن مهمسازد که ناشی از بیآسیب می
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با عدم آمادگی توأم قصد جدیت در تکالیف تربیتی دینی است که  انادرست والدین ب
توسل  ، بانیز گاهیکودکان برای انجام عبادات، عدم اقناع درباره فلسفه و اهمیت عبادات و 

به نظر آورند؛ پس زمینه آسیب تربیتی به کودکان را فراهم می ناموجه، ونت و تنبیهبه خش
قبل از آنکه کودکان به انجام عبادات فراخوانده شده و ملزم به انجام عبادات شوند، رسد می

بی با اعمال عبادی و فلسفه و فواید انجام آن آشنا شوند و مهارتباید  های لازم برای به خو
 ال و تکالیف عبادی در آنها ایجاد شود.انجام اعم

در این ارتباط، سؤال مطرح برای والدین این است که آیا هنگام تربیت و آموزش 
برای وادار ساختن کودکان به انجام تکالیف  -ویژه در تربیت عبادی کودکان بهکودکان و 

ستفاده کرد؟ توان از خشونت و تنبیه بدنی امی، -عبادی و پرورش روحیه تعبد و بندگی
طرفدار منطق و عقلانیت و  ،پاسخ به این سؤال دشوار است؛چون از یکسو اسلام

آمیز رفتاری و رفق و مدارا است که در تعلیم و تربیت به خصوص های مسالمتشیوه
رسد به نظر می علاوه برآن،به همین ترتیب عمل کند؛  مربی درباره کودکان نیز لازم است

که  یار و ضرب و تنبیه بدنی کودکان به خصوص درباره کودکانتوسل به خشونت و اجب
شوند با روح تعالیم و دعوت رحمانی اسلامی، ناسازگار است؛ تازه با تکالیف آشنا می

تواند چهره اسلام و مسلمانان را مخدوش جلو دهد به خصوص اینکه در عصر حاضر می
تا جایی که بر همین اساس برخی  و آنها را مدافع خشونت بر علیه کودکان معرفی نماید؛

اند مدعی نفی مطلق خشونت و تنبیه بدنی کودکان در تعالیم اسلامی شده و تلاش کرده
توجیه نمایند. در مقابل، با ادعای تطهیرچهره اسلام،ادله ای که در این زمینه وارد شده را 

به خصوص در  ،نظریه دیگری بر جواز تنبیه بدنی بلکه لزوم تنبیه بدنی بدنی کودکان
تربیت عبادی کودکان وجود دارد که مستند به ادله شرعی نیز هست و از شهرت و سابقه 

 شود. نوعی تعارض مشاهده می ،برخوردار است. میان این دو نظریه ،میان فقها نیز
به دقت مورد بررسی و نقادی  ،های اسلامی و ادله فقهیلازم است آموزه ،در این صورت

ا طرح و نقد مستندات دو نظریه فوق، دیدگاه صحیح اسلامی در این زمینه ارائه قرار گیرد تا ب
روشن شود و آنها را  ،شود، تا اولا  وظائف والدین در این زمینه منطبق با مفاد ادله معتبر فقهی
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از سردرگمی رها نماید و ثانیا  والدین و مربیان را یاری نماید تا با توجه به شرایط مختلف، با 
زمینه افراط و  بتوانند به وظائف تربیتی خویش عمل کنند و ثالثا   ،و اطمینان بیشتریدقت 

های علمی در این به نحوی که در بعد نظری، کنکاش ،تفریط در این زمینه را از بین ببرد
به کودکان  ،های تربیتی فردی و اجتماعیمانع آسیب ،زمینه را پیش ببرد و در بعد عملی

 مسلمان شود. 

 شناسیوممفه

 تربيت .1

ی استعمال ماده ،شناسانباشد. لغت« ربب»یا « ربو»تواند از ماده می ،تربیت در لغت
/ 6 :1410 )جوهری،زیادشدن( 283/ 8 :1410)فراهیدی،  دادن را به معنای تغذیه« ربو»

/ 2 :1404 فارس، )ابنو علو  (275/ 10 :1414)صاحب بن عباد،  کثرت و رشد و نماء (2349
)ولایت و سلطنت بر تربیت طفل(، را به معانی حضانت « ربب»ی بیان کرده و ماده (483

( 214-212 /10 :1414)صاحب بن عباد،  ،تعهد و حسن تدبیر (256 /8 :1410)فراهیدی، 
ایجاد چیزی و به تدریج تکامل بخشیدن به آن تا ( 130/ 1: 1410 ،)جوهری،اصلاح و اتمام

اند. در استعمال اخیر، راغب در مفردات چنین مال شمردهرساندن آن به حد ک
یسد:می بُّ فی الأصل: التربیة و هو إنشاء الشی»لنو  ؛«ء حالا  فحالا  إلی حد  التمامالرَّ

رب  به معنای تربیت است که به معنای ساختن مداوم (. 336: 1412)راغب اصفهانی، 
 چیزی تا رساندن آن به حد تمام و کمال است.

« ربب»غالبا  ناظر به تغذیه و رشد جسمانی و مادی و « ربو»ی طور خلاصه، مادهبه
رسد بیشتر ناظر به تدبیر نمودن، پروراندن و به کمال رساندن است. البته به نظر می

نوعی معنای عام شامل توجه به تغذیه و رشد جسمانی )بنا بر ماده ربو( و رساندن به 
قابل  ،ربب( با نوعی تلازم و ترتب میان مفاهیم مذکورحد کمال و تمام )بنا بر ماده 

رسیدن به لازمه پروراندن و  ،ای که رشد و پرورش جسمانیگونهتوجه است؛ به
 بعدی است. تکمالا
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تربیت یعنی پرورش دادن، یعنی استعدادهای  ،از دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری
ه در یک شیدرونی فعلیت در آوردن و پروردن. این  ء موجود است بهای را که بالقو 

دادن درباره استعدادهای موجود زنده صادق است و درباره انسان از راه ترساندن، پرورش
صورت گل توان بهکه یک غنچه را با تحمیل نمیشود؛چنانزدن، ارعاب و تهدید محقق نمی

بالقوه وپتانسیلی است های این تعریف با در نظر گرفتن ظرفیت .(57/ 1 تا:بی )مطهری، درآورد
 کند. که فرایند تربیت زمینه بالفعل شدن آن را فراهم می

مبتنی بر تحلیل عناصر لازم در فرایند تربیت، عبارت است از  ،تعریف دیگری از تربیت
رسانی مربی به متربی که برای ایجاد تغییر تدریجی در یکی از فرایند هدفمند کمک و یاری»

به کمال انسانی و  ،روحی و رفتاری متربی به منظور دستیابی وی های بدنی، ذهنی،ساحت
)اعرافی، «. است شکوفاسازی استعدادهای او یا بازدارندگی و اصلاح صفات و رفتارهای او

های مختلف، تعامل مربی و متربی، قلمرو تربیت در ساحت ،در این تعریف(. 28/ 1 :1391
گونگی تربیت مد نظر قرار گرفته است؛ ولذا برخی اصول حاکم بر روند تربیت، غایت و چ

  جامعیت بیشتری دارد.

 عبادت .2

: 1414 منظور، )ابن اطاعت (،542 :1412 اصفهانی، )راغب به معنای اظهار تذلل ،عبادت در لغت
و پیروی خاضعانه و خاشعانه و  ، ذیل واژه عبادت(1377 )دهخدا، ،به معنی پرستش کردن (،272/ 2

در اصطلاح  و (271 /3 :1414 منظور، ابن) شود.هایت خضوع و فروتنی گفته میدر مواردی به ن
 (.366 :1392 )مشکینی، عبارت از انجام عملی به قصد انجام فرمان خداست ،فقهی

 تربيت عبادی .3

از: آموزش عبادات و کیفیت آنها و تلاش برای ایجاد روحیه  استتربیت عبادی عبارت 
 متعهد شود ،به گونه ای که به انجام مناسک و تکالیف عبادی ،پرستش و نیایش در متربی

از جمله  ،بر اساس این تعریف، تربیت عبادی پس از تربیت اعتقادی .(58 :1397 )اعرافی،
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ایجاد مربی در تربیت عبادی، به دنبال این معنا که  هابعاد مهم در تربیت دینی است. ب
پروردگار عالم  هحالت تذلل و خواری نسبت بگام روح عبادت و بندگی و  هتدریجی و گام ب

  .است ایی و کمال مقام عبودیتهحد ن هرساندن ب هتا مرحل متربیدر 

 تنبيه. 4 

گاهی دادن گاه کردن، بیدار کردن، آ  تنبیه( ماده /1 :1371 )معین، تنبیه در لغت، به معنای آ

هوشیار ساختن با تنبیه بدنی  ،پس .کردن، مجازات کردن است گوشمالی دادن، هوشیار
اعمال هر گونه صدمه یا آسیب یا ضربه  ،در اصطلاح .گوشمالی و اذیت جسمانی است

 شودعنوان نتیجه یک سوء رفتار، تنبیه بدنی گفته میفیزیکی )جسمانی( به یک شخص، به

شود که متعلق تنبیه، شخصیت انسان از این تعریف معلوم می (.44 :1389 خواه،)حسینی
 رفتار انسان است.  بلکه ؛نیست

 بررسی ادله فقهی تنبيه بدنی کودکان

در دو دسته  ،ی فقهی تنبیه بدنی کودکان با توجه به دو جهتی که در این مسأله وجود داردادله
 و مجوزه بررسی خواهد شد. انعهادله م

 ادله فقهی ممنوعيت تنبيه بدنی کودکان

 ،ه قابل قبول نیست. اما در مورد تٲدیبتنبیه بدنی کودکان در حالت اولی ،در فقه امامیه
دو دیدگاه کلی قابل تصور  ،عنوان استثنا از تحت قاعده اولیه ممنوعیت تنبیه بدنی کودکانبه

جواز و بلکه الزام بر تنبیه دیگر، دیدگاه  ؛دیدگاه نخست عدم جواز تنبیه کودکان است ؛است
 است که لازم است ادله فقهی آن بررسی شود.

خصوصا  کودکان غیر ممیز و خردسالی که  ،ه فقهی ممنوعیت تنبیه بدنی کودکانابتدا ادل
 شود.قدرت تشخیص و تمییز ندارند، بیان می
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 الف( ادله قرآنی 

 90نحل آیه .1

لرِهاْتَدْلِل» ُ بُ
ْ
لیأ ع لشااَّ حْخهنِللإِنَّ لشلِْْ ر لوَ لذِیلشاْرُبْ لإیاهءِ لیمْه لوَ لشاُْ مْکَبلِلوَ لوَ لشاْفَحْشهءِ وَللمَنِ

بُون لَ ذَکَّ کُمْ لاَتَاَّ لیتِظُکُمْ به عدل و احسان به  ،خدای متعال در قرآن (90 :)نحل ؛شاْبَغْ 
 . «کندخصوص نسبت به اقربا دستور داده و از انجام فحشا و منکر و ظلم نهی می

 تقریب استدلال به آیه شریفه: 
از  آن، ست و در ادامهصدر آیه شریفه، امر به عدل و احسان و ادای حق خویشاوندان ا 

شامل عموم  ،نهی شده است؛ ظلم و تجاوز به حقوق دیگران ،ظلم و اذیت و آزار به دیگران
نوعی آزار و اذیت کودکان است که نهی در آیه شامل  ،افراد از جمله فرزندان است؛ تنبیه بدنی

که برخی از چنان شود؛ لذا در اقدامات تربیتی عبادی، تنبیه بدنی فرزندان ممنوع است.آن می
لاند: فقها به این مطلب تصریح کرده

لا شک ایضا فی ان ضرب الصبی غیر الممیز من مصادیق الظلم و لا یجوز ضربه 
عقلا سواء کان الضارب ابا او غیره لانه علی الفرض غیر ممیز لا یعلم ان ضربه 

ه الا اذاه فلا للتٲدیب او لغیر ذالک لعدم معرفته تلک العناوین ولا یترتب علی ضرب
از مصادیق ظلم است  ،؛ تردیدی نیست که زدن کودک غیر ممیز"یجوز ذلک مطلقا

کند که زننده، پدر او از نظر عقل جایز نیست و فرقی نمی ،و زدن چنین کودکانی
داند به جهت ادب شدن کتک خورده چرا که کودک غیر ممیز نمی ؛باشد یا دیگری

جز  ،، نیست و بر زدن وی هیچ چیزیبدنیک و  است و او قادر به تشخیص عناوین
  .(281/ 2 :1412)گلپایگانی،  اذیت و آزار او مترتب نیست

 70اسراء:آیه .2

لرَم  ْ مه لکَبَّ لاَرَدْ لوَللوَ لشالَّ بههِ لِ نَ لَ رَقْمههمْ لوَ لشاْبَحْبِ لوَ لفِ لشاْبَبِّ لحََ اْمههمْ لوَ آدََ 
اْمههمْلمَا  نْلخَاَرْللفَضَّ  ،طبق مفاد این آیه شریفه ؛(70)اسراء: مهلَ فْض لاالکَث بٍلِ  َّ

فرماید ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و ... و آنها را بر خداوند می



ـپژوهشی مطالعات فقه تربیت   1402 بهار و تابستان/ 19/ شماره دهم/ سال یدو فصلنامه علمی 

 

 بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت کامل بخشیدیم. 

داران، ها اعم از دینفرماید مفاد آیه درباره همه انسانمرحوم علامه طباطبای ره می
الهیه و قرب و فضیلت معنوی  یرکین، کافران و منافقین است؛ غیر از آن کرامت خاصهمش

 امتنان الهی تمام نبود ،ها وجود دارد؛ چه در غیر این صورتخاصی که برای برخی انسان
. بنابراین انسان به نحو مطلق تکریم شده است و این اصل (155/ 13 :1417، ی)طباطبای

اد با همدیگر حاکم است که در هر نوع ارتباطی به خصوص در تدابیر بر نوع تعامل افر ،کلی
 حدود کرامت انسانی باید رعایت شود.  ،تربیتی خویش نسبت به متربیان

ل ربیبلشمادلال:ل
 ،پاسداشت کرامت انسانی ،نیز به هر انسانی اعطا شده است و تشریعا   کرامت تکوینا  

ه هر شکلی، امری ممنوع است. تنبیه بدنی تکلیف شرعی است. بنابراین تحقیر افراد ب
 کودکان، معمولا  متضمن تحقیر آنها است و از این جهت ممنوع است.

 ،این است که تنبیه بدنی یا رفتار خشونت آمیز با کودکان ،حاصل بررسی ادله قرآنی
لذا تنبیه بدنی  ؛باشدموجب آزار کودکان، خلاف کرامت و موجب تحقیر کودکان می

 امری مرجوح و ممنوع است.  ،درباره کودکان و نوجوانانخصوصا  

 ب( ادله روایی

طور طبیعی تنبیه بدنی کودکان، متضمن اعمال خشونت و درشتی با کودکان است. برخی هب
دلالت داشته باشد. روایاتی که به  ،تواند بر ممنوعیت تنبیه بدنی کودکانمی ،ادله روایی

 توصیه نموده است.  ،ن خطاهای کودکان و ترحم بر کودکانمسامحه با کودکان و نادیده گرفت

 موثقه یونس بن رباط .1

  فرماید:می به نقل از پیامبر خدا امام صادق 
لمَنِل لَ حْبُ بٍ لرْنِ لشاْحَخَنِ لمَنِ دٍ لُ حَ َّ لرْنِ حَْ دَ

َ
لأ لمَنْ صحَهرِمَه

َ
لأ لِ نْ ةٍ لمِدَّ لمَنْ وَ

رَهطٍلمَنْل عِلمَاِ لرْنِلشاْحَخَنِلرْنِلِ  رِ لمَبْدِلشااَّ
َ
رَهطٍلمَنْلأ قَهلَل»قَهلَ:للی ُ سَلرْنِلِ 
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ل عِ لشااَّ لقَهلَللَ مُ لُ لمَاَ لرِبِّ ِ لوَاَدَ ُ مَهنَ
َ
لأ لَ نْ عُ لشااَّ لمَاَ لل-َ حِمَ قُاُْ لکَ فَلیتِ مُعُ

لَ تْخُ ِ  لِل-رِبِّ لِ لمَنْ لیاَجَهوَرُ لوَ لَ  خُ َ  ُ لیرْبَلُ لل-قَهلَ للَا لوَ لیبْهِرُعُ للَا لرعلِوَ )  -یخْبَقُ
از رسول امام صادق ؛ (481/ 21 :1367؛ حرعاملی، 50/ 6 :1407کلینی، 

 خویش را، فرزند کساند که خداوند بیامرزد هر چنین نقل کرده،گرامی اسلام
ی که فرزند در باید اعمال ،برای خوشرفتاری با والدین کمک کند؛ برای این منظور

 و دشوار سخت برای فرزندبول کند و از آنچه از او قتوان خود انجام داده است،
 درگذرد وبه او ظلم نکند و او را نترساند.  ،است

)نجاشی،  توثیق شده است)احمد بن محمد بن خالد برقی( در سند این روایت احمد بن محمد  
کشی، حسن بن . ( 60تا:بی)شیخ طوسی، موثق است. نیز،احمد بن محمد بن عیسی  (76: 1365

 علی بن حسن(  556:تا؛ وکشی، بی 12:تابی )شیخ طوسی، ا از اصحاب اجماع شمردهمحبوب ر
 نیز موثق هستند. (448 )همان: و یونس بن رباط( 251 :1407)نجاشی، 

به لوازم روش  ،دلالت دارد. این بخش ،گرفتنبر پذیرش وآسان «یربلل  خ   »عبارت 
بر ترک سختگیری و در تنگنا  « تخ   یاجهورلمنل»عبارت  .تشویق و تحریض اشاره دارد 

های رفتاری متربی ها و ضعفبه شیوه برخورد با کاستی از این رو، قراردادن دلالت دارد؛
ایجاد فاصله بین خودش با متربی و به سخن دیگر،  ،اشاره کرده است و مربی را از

کند و قبول می دارد. وقتی با محبت، فعل خوب او رابرحذر می ،دورساختن متربی از خویش
کند؛ این برخورد، متضمن تشویق و ترغیب است. ولی با پذیرش خویش آن را تأیید می

او را در  توانایی ندارد،به این مطلب اشاره دارد که جایی که کودک «لیَاَجهوَرُلمنل تخ   »
کاستی  بلکه در مواجهه با ناتوانی متربی، ،نباید بر او سختگیری کندیعنی، تنگنا قرار ندهد؛ 

 دهد.او را مورد اغماض قرار 

 تأکيد بر پذیرش و منع از راندن کودک

کید کرده است که ،«یربَلُل  خ   » فراز  اصل اولی به عنوان بر بکارگیری شیوه ایجابی تأ
لمنل» لازم است؛ در مقابل ،در قبال رفتارهای متربی ،مربی رب رعایت آن یَاَجهوَرُ
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نتوانسته انجام متربی عفو و نادیده گرفتنِ آن چیزی که  به در پیش گرفتن شیوه « تخ   
کید می فقرهاشاره دارد؛ آنچه در این  ،دهد به  ؛نفی برخورد نکوهشی منفی است ،شودتأ

عدم توانایی کودک در ارائه آنچه  پس، ؛نحوی که از برخورد به شیوه دفعی خودداری شود
تنبیه کودک و سلب محبت از کودک ش وسرزننباید موجب  ،فراتر از توانایی او بوده است

 منجر شود. 
هق"برای ماده  است.«لوَللَالیبْهِرُعلُ»فقره دیگر روایت  مختلفی در لغت ذکر شده  معانی "ر 

ْ هَرَكَل» :نویسدمیچنین معنای این ماده  بارهدر ،است. جوهری در صحاح
َ
لالُ بْهِرْمِ للالأ

ع:لأیللالُ تْخِب  للالأمخَبكلشااع که به معنای عدم سختگیری  (1486/ 4 :1410)جوهری،  «شاا 
لطهقاع»نگاشته است: ،که ابن منظوراست؛ چنان لف قَ لیَحِ لُ لیتم للا لیبهرع للا )ابن  «و

یکی از معانی که برای این ماده  .بر او تحمیل نکن. ،بیش از حد توان .(128/ 10 :1414 منظور،
آیه شریفه اشاره کرده  این معنا، دربر  یهدشا ، بهالعلومبیان شده، ظلم است. مؤلف شمس

علمزلولول:ل:شابهق»لاست: لوَللالَ هَرهالل«شاظام لقهللشاا  نه از  (13)جن:  ؛فَلالیخهفُلرَخْخها
که صحاح آن را ظلم چنان ؛پس مراد از آن در آیه ظلم است«. ترسد و نه از ظلم!نقصان می
به معنای خفت و خواری باشد. در این  این است که ،اما آنچه را اضافه کرده ؛گفته است

یا به معنای ظلم نکردن و یا به معنای عدم تحمیل فوق طاقت و یا به  "لالیُهبقعلُ"صورت 
 معنای عدم تحقیر است.

للَالیخْبَقُلرِعلِ»ه دیگرفقر ولشاخَبَقُ:ل» :کنداست.خلیل در العین آن را چنین معنا می «وَ
لوله لشادهش. ل نلشافزع .. لشامظب ل نلهملأول دةل بع لرر ل اح بش لشابولُ  لخَبِقَ  «و

این ماده را  ،به معنای نگاه با ترس و وحشت است. بنابراین "قر  خ  " (150/ 4 :1410)فراهیدی، 
آن  ،به معنای خوف و وحشت و سرگردانی ناشی از ناراحتی دانسته است. جوهری در صحاح

ل»کند : را چنین معنا می
َ
لشلْْ ل صد  لأیضه: لشاْخبْقُ لشابف قو لضدُّ له  لو )جوهری،  «خْبَقِ 

 مخالف رفاقت یعنی دشمنی است.معنای آن، مصدر اخرق و  ،رقخ (1486/ 4 :1410
در معنای این ماده ترس و وحشت و رعب است وبا توجه به اینکه عبارت روایت،  ،بنابراین

عنی او را است ی "لا یُدحِشهُ "متعدی شده است به معنای  "باء""لایخرقُ به" است که با 
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در او رعب ایجاد نکند؛ بلکه با رفق با او رفتار کند. بنابراین ترساندن فرد و ایجاد  و نترساند
 مورد نکوهش و نهی واقع شده است. ،وحشت در او و رعب
روایت در صدد نیست که اصل انذار کودک از سوی والدین را به کلی را  ،طور خلاصهبه 

ندهد و او متوجه خطر نکند. بلکه آنچه مذموم شمرده  به کودک هشدارمربی نفی کند تا 
ایجاد نوعی خوف و وحشت منفعل کننده و منفی در فرزند است که موجب آسیب  ،شده

چیزی برکودک تحمیل شود؛ ولی  ،شود؛ پس نباید با رعب و وحشتروحی به فرزند می
 نکوهیده نیست. ،عامل حرکت استکه ای ایجاد ترس سنجیده

 نبوی تكریم فرزندان روایات  .2

وْلَادَکُمْل»
َ
کْبُِ  شلأ

َ
دَرَهُمْلیغْفَبْلاَکُملأ

َ
حْخِمُ شلأ

َ
  (.476/ 21 :1367 عاملی، حر)« وَلأ

وْلَادَکُمْل»
َ
کْبُِ  شلأ

َ
حْخِمُ شلآدَشرَهُمْللأ

َ
 (. 254/ 1 :1405احسایی، ) «وَلأ

لآدشرهم»در این دو روایت، فقره  دارد؛ پس قلمرو به فضای تربیت اشاره   «شحخم ش
شامل  ،فراتر از توجه به نیازهای مادی فرزندان است؛ اگرچه نیازهای مادی کودکان ،روایت

تأمین غذا و خوراک و مراقبتهای لازم به صورت بالفعل از همان آغاز تولد وجود دارد و 
رشد توجه به نیازهای روحی و معنوی و  ،اما فراتر از آن ؛والدین متصدی برآوردن آن هستند

 شود.شخصیت کودکان است که این روایات شامل آنها می
ولی با توجه به اصل کلی عام اخلاقی  ؛اعتبار ندارد ،البته این روایات به لحاظ سندی

در  ،دینی که بدون تردید ثابت است و بر رجحان تکریم دیگران دلالت دارد و این روایات نیز
 آید.اشکالی پیش نمی ،ین جهت، از ااستهمان چارچوب درباره خصوص کودکان 

ترین رفتارها ترین تا کلیاز جزئی ،البته اینکه هر نوع اِکرام و احترام به شخصیت کودک
باطلاقه، بر همه مکلفان، واجب باشد خلاف ارتکاز است، بلکه تکریم شخصیت 

لی است علاوه بر این استحباب مؤکد دارد؛  ،کودکان روشن است که این حکم، حکمی او 
ای ، وظیفهکودکان اگر ترک اِکرام، سبب آزار، ضرر و یا اهانت و... به فرزند شود؛ اِکرام و

 واجب خواهد بود.
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  روایات بِرِّ الْأَوْلَادِ .3

علِ» رِ لمَبْدِلشااَّ
َ
رِ لطَهاِبٍلَ فَتَعُلإِاَ لأ

َ
دِلرْنِلمِ خَ لمَنْلأ حَْ دَلرْنِلُ حَ َّ

َ
دُلرْنُلیحْ  لمَنْلأ لُ حَ َّ

لوَاَدَكَللقَهلَ: لقَهلَلوَشاِدَیکلقَهلَلقَدْلَ ضَ هلقَهلَلرَبَّ رَبُّ
َ
ْ صَهِ لَ نْلأ

َ
 :1407)کلینی،  «قَهلَلاَعُلَ وُلٌلِ نَلشلْْ

 به لحاظ سندی اعتبار ندارد؛ اما توصیه آن مدارا با فرزند است. ،این رویت (.49/ 6
هلٍلمَنْلمَبلْ» دٍلمَنْلمَاِ لرْنِلفَضَّ رِ لمَبْدِلأحَْ دُلرْنُلُ حَ َّ

َ
دٍلشاْبَجَاِ لمَنْلأ عِلرْنِلُ حَ َّ دِلشااَّ

علِ علِلشااَّ بْ هنَلوَلشْ حَُ  هُمْللقَهلَلقَهلَلَ مُ لُلشااَّ حِبُّ شلشاصِّ
َ
در این روایت نیز که  (همان)« ... أ

 دستور داده است. ،به دوست داشتن و دلسوزی برای کودکان ،از جهت سند ضعیف است
علِمَاِ لرْنُلإِرْبَش» رِ لمَبْدِلشااَّ

َ
لمَنْلأ نْلذَکَبَ ُ رِ لمَُ  بٍلمَ َّ

َ
رِ عِلمَنِلشرْنِلأ

َ
للهِ مَلمَنْلأ قَهلَ:لإِنَّ

عِلاَِ اَدِ ِ ةِلحُبِّ عَلاَ بْحَمُلشاْتَبْدَلاِشِدَّ  ؛خلل وجود دارد ،در سند این روایت نیز .(50/ 6 همان:) «شااَّ
 ،واسطه محبتی که به فرزندش دارده ش را بفرماید خداوند بنده خویمیبه لحاظ دلالی، اما 

 کند.رحم می
به مدارا در آنها به لحاظ سندی، بر این روایات اشکال وجود دارد؛ اما  چهبنابراین اگر

با  یاصل مدارا ،توصیه کرده است؛ علاوه بر این ،و محبت و ترحم نسبت به کودکان
دهد آن را مورد تأیید قرار می ،های اسلامی نیزموزهآمطابق حکم عقل است که  ،دیگران

بیت و رجحان شرعی آن تردیدی نیست؛ البته اگر ترک مدارا و محبت و ترحم  ،و در مطلو
تکلیف الزامی  ،با کودکان یموجب آزار و اذیت به فرزند شود؛ مدارا ،نسبت به کودکان

 خواهد بود.

 . روایت کليب صيداوی 4

حَْ دَل
َ
لأ لمَنْ صْحَهرِمَه

َ
لأ لِ نْ ةٌ لکُاَ بٍللمِدَّ لمَنْ لشاْحَکَمِ لرْنِ لمَاِ  لمَنْ دٍ لُ حَ َّ رْنِ

لیبَوْنَل هُمْ لفَإِ َّ لاَهُمْ لفَفُ ش بْ هنَ لشاصِّ لوَمَدُْ مُ لإِذَش رُ لشاْحَخَنِ:
َ
لاِ لأ لقَهلَ شاصَّ دَشوِیلقَهلَ

لاَ سَلیغْضَبُلاِشَ  لوَلَّ لوَ لمَزَّ عَ لشااَّ لإِنَّ لَ بْرُقُ َ هُمْ ذِینَ لشاَّ کُمُ َّ 
َ
لکَغَلأ لوَلءٍ خَهءِ لاِامِّ ضَبِعِ

بْ هنِل ؛ حر  عاملی، 1387/  23 :1406؛ فیض کاشانی، 50/ 6 :1407)کلینی،  شاصِّ
1367: 21  /484). 
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 از مرحوم کلینی معتبرند. "عدة من أصحابنا"این روایت معتبر است.  ،از لحاظ سندی 
علی بن  (421 :1383اود، )ابن د توثیق احمد بن محمد خالد برقی را بیان نموده است ،ابن داود

تنها درباره کلیب بن معاویه صیداوی توثیق  (.263 :تا)شیخ طوسی، بی توثیق دارد ،حکم نیز
 :1381)علامه حلی،  نسبت به او نقل شده است بلکه ترحم و محبت امام صادق  ،نقل نشده

. در مجموع اعتبار عمیر( قابل توثیق استالبته با توجه به توثیقات عامه )نقل ابن ابی (135
 قابل قبول است. ،این سلسله سند

وقتی به کودکان خویش وعده دادید به عهد خویش  فرماید:می مطابق این روایت امام
دهید. خداوند برای هیچ چیز ها را روزی میکنند شما آنها گمان میوفا نمایید؛ زیرا آن

 گردد.کند، خشمناک نمیکه برای زنان و کودکان غضب میچنان
ذیل روایت اشاره شده که سخط و غضب خدا درباره زنان و کودکان، شدید است؛ روشن 

به خاطر آن است که آنها از توانایی کمتری برای دفاع از خویش  ،است که این امر
قرار دارند.  ،برخوردارند و بیشتر در معرض ظلم و ستم و پایمال شدن حقوق خویش

 ،ذیل روایتدر اره لزوم وفای به وعده به کودکان است اما گرچه صدر روایت درب ،بنابراین
 ؛موجب غضب سخت خداوند است ،خدواند هشدار داده که کوتاهی درباره کودکان و زنان

تواند شامل پس رنجاندن، آزردن و اذیت زنان و فرزندان مورد نکوهش و ممنوع است که می
 هر نوع آذار جسمی و روحی باشد.

 ( قواعد فقهيهج

 . قاعده حرمت ایذاء و اطلاق آن1

 قاعده حرمت ایذاء است؛ ،تواند بر عدم جواز تنبیه دلالت داشته باشددلیل دیگری که می
های اسلامی به خصوص بر حرمت اذیت در آموزه ایذاء به معنای اذیت کردن و آزردن است.

ر و یاوری نیز ندارند؛ توانایی کافی ندارند و ناص ،ها که به علل مختلفو آزار ضعفا و ناتوان
کید شده است؛  ،از جمله زن و فرزند و نیز حیوانات خْاِصَهصِ؛ل»تأ شاشَّ خُلشاُْ فِ دُلفِ لشلِْْ

ِ  بُلشاُْ ؤِْ مِ نَل
َ
ل مُئِلَلأ لاِصَهحِبِعِلفَرَهلَلَ نْلظَاَمَلَ نْللَالَ هصِبَلاَعُلإِلاَّ مْجَلُلمُرُ رَةا

َ
یلذَْ بٍلأ

َ
أ
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علُ ش ر شلشااعلف لمبهد لولرلاد  لفإ کمل»ل:و عن امیر المؤمنین (102/ 12 :1408)نوری،  «شااَّ
لوللال»؛ (199 :1414)سید رضی،  « خئ ا نلحا لمنلشابرهعلولشابههئم وللال مفبنلره  ة

 (. 326 :1414)سید رضی،  « فزممهه ...
 ،آید که آزار و اذیت دیگران که یکی از اشکال آنبر می ،از مجموع این گونه روایات

طبق حکم  ،ضرب و شتم و تنبیه بدنی، ظلم وستم به دیگران حتی حیوانات و بهائم است
در غیر موارد نص  ،عقل و نقل حرام است؛ این امر شامل تنبیه و ضرب کودکان و متربیان

 شود. شرعی می

 و اطلاق آن "لاضرر". قاعده 2

 قهمد ل،بدنی را بدست آورد توان عدم جواز تنبیهمی ،یکی دیگر از قواعدی که از اطلاق آن
تواند از مصادیق آن، می و ایراد ضرر به دیگران ممنوع است ،است. طبق این قاعده "لاضب "

 تنبیه و ضرب غیر مجاز کودکان باشد.
یکی از قواعد مهم فقهی و اجتهادی است که فقها درباره مفاد ل "لاضب " قهمد 

مبتنی  ،کرده اند. اثبات اصل این قاعده فتگوگ ،قاعده و امکان استناد به آن از نگاه فقهی
قهمد لمستند روایی است. دلیل عقلی قابل توجه درباره اثبات  ،بر دلیل عقلی و نیز

این قاعده برخی  ،حکم عقل به قبح ظلم به دیگران است. علاوه بر آن "لاضب "
لَالضَبََ ل»کهاین فقره بیان شده  هامستندات روایی قابل توجه و متعددی دارد که ضمن آن

لضِبَشَ ل للَا لوَ  تا جایی که درباره ادله روایی مذکور، ادعای کثرت و نیز تواتر شده است«
هایی است که ها و زیانشامل تمام خسارت " ضب " (112و  111 :1414)شیخ انصاری، 

مربوط به مواردی است که شخص با استفاده از ل" ضبش "شود، ولی بردیگری وارد می
به دیگری زیان وارد سازد که در اصطلاح امروزی از چنین  ،جواز شرعییک حق یا 
ل"سمره را  شود. پیامبر خداتعبیر می« سوء استفاده از حق»مواردی به   " ولل ضه  

خواست به صاحب منزل زیان وارد می ،خواند، در حالی که سمره با استفاده از حق خود
  .(141/ 1 :1406)محقق داماد یزدی،  سازد
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توان می ،رسدبه نظر می  «لَالضَبََ لوَللَالضِبَشَ ل»بنابراین با توجه به مفاد عام و عمومیت 
آن را به عنوان یک قاعده و اصل کلی در اسلام شمرد که برای استنباط احکام فقهی در مسائل 

به عنوان اصلی عام که حجیت آن نزد  ،قابل توجه است. به سخن دیگر ،و فروعات مختلف
ن به اثبات رسیده، برای کشف احکام تمام مسائل فقهی که با این قاعده ارتباط دارد، فقیها

 تواند مورد توجه قرار گیرد و محدودیت ندارد.می
اعم از حقوق مادی و معنوی است. هر کس حق  ،ایراد ضرر و تعدی به حقوق دیگران

معلم و مربی و حاکمان؛  ملهاز جاعم از سایر افراد  ؛باید جبران کند ،دیگری را تضییع نموده
به نحوی که  ،تواند باشدمی ،شامل وظائف تربیتی مربیان در قبال متربیان نیز ،اطلاق حقوق

موجب ایراد ضررهایی به متربیان باشد که باید نسبت به متضرر  ،عدم ایفای حقوق متربیان
 جبران خسارت صورت گیرد.

 ،اعده، ضرر و خسارت به کودکان را نیزاطلاق ق ،طوری که در بحث ایذاء گفته شدهمان
 ،ایراد ضرر به کودکان است و اطلاق ضرر ،شود؛ زیرا تنبیه و ضرب و شتم کودکانشامل می

بنابر ادله روایی و قواعد فقهی که  ،شامل هر دوی ضرر روحی و جسمی هست. بر این اساس
 اشاره شد: 

ای شخصیت کودکان، از اصول : اکرام، محبت، رفق، مدارا و ارزش قائل شدن برشولاال
لازم الرعایه تربیتی است که والدین و مربیان باید رعایت کنند و برخورد تند، غضب آلود و 

 خشونت در برخورد با کودکان ممنوع است. 
وارد ساخت جراحت، زدن، شامل صورت مطلق، به ،: تنبیه بدنی بدون مجوز شرعیثه  هال

 ،گردد و حرام است. بر این اساسظلم محسوب می ،یخره هر نوع آزاراذیت دیگران و بالأ
 ممنوعیت تنبیه کودکان است.  ،اگر در هر موردی جواز تنبیه بدنی کودکان اثبات نشود، اصل

 ادله فقهی مجوزه تنبيه بدنی کودکان

برخی ادله روایی وارد شده است. در ادامه به برخی از  ،درباره تنبیه بدنی کودکان به خصوص
 شود.اشاره می ،کورروایات مذ
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 الف( روایات

 صحیحه بزنطی
ضَه ةُللمَنِلشابِّ

َ
لَاةِلوَلهَ لشرْنُلمَبْعِلمِمِ نَلوَللَالُ غَلِّ لشاَْ بْأ قَهلَ:لیؤْخَذُلشاْغُلَاُ لرِهاصَّ

لحَاَّ  لِ مْع فرمایند: می امام رضا  ؛(460 /21 :1367 عاملی، )حر یحْاَاِمَللَ تْبَهه
مؤاخذه شود و لازم نیست در این سن،  ،ید درباره نمازسالگی با هفتکودک در 

 زنان نامحرم، مویشان را از وی بپوشانند تا زمانی که محتلم شود. 

معتبراست. سند مرحوم صدوق به احمد بن محمد بن ابی  ،این روایت ازلحاظ سندی
شمار أحمد بن محمد بن أبی نصر بزنطی ثقه و از اصحاب إجماع به . تام است ،نصربزنطی

 رود. بنابراین روایت از لحاظ سندی، معتبر و صحیح است.می
در که « صبی»استفاده شده نه واژە  ،«غلام»از لحاظ دلالت، در این روایت از واژۀ 

تواند فراتر از خانه و خانواده باشد. وارد شده است؛ ولذا شمول آن می ،برخی روایات دیگر
گردد. سن مؤاخذه برنماز در این می، ان دیگر نیزبنابراین علاوه بر والدین، شامل مربی

به معنای بازخواست است که درباره  ،صحیحه، هفت سالگی قرار داده شده است. مؤاخذه
 اعم از تنبیه بدنی کودک است. ،ترک عمل الزامی است؛ البته مراخذه

 روایت امام علی
ل» لرهه لخُذُوهمْ لوَ ا ة لشاصَّ لصِبْ هَ کُمُ ُ  ش لمَاِّ لثََ هِ  لمِمِ نَلقَهلَ: لرَاَغُ ش  صدوق، )شیخل«إِذَش

به کودکان خودتان آموزش  را، فرماید: نمازطبق این نقل می، امیر مؤمنان .(266 /1 :1378
 بدهید و وقتی به سن هشت سالگی رسیدند و ترک کردند، آنها را مواخذه کنید. 

ا از لحاظ دلالی، این ؛ ام(309 :1395 )اعرافی،این روایت معتبر است  ،از لحاظ سندی
در وجوب، بر لزوم استفاده از الزام و اجبار در ل«خذوش»روایت به دلیل ظهور صیغه امر

 باشد. از ادله خاصه الزام در تربیت می ،لذا این روایت ؛کنددلالت می ،تربیت
 روایت راوندی

ع لشااَّ لَ مُ لُ لقَهلَ لکلَلقَهلَ لإِذَش لَاةِ لرِهاصَّ لصِبْ هَ کُمْ لمَبْعِلُ بُوش رْمَهءَ
َ
لأ وَللمِمِ نَللهُ  ش
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لِ خْعِلمِمِ ن رْمَهءَ
َ
لأ رُ همْلإِذَشلکَهُ  ش ، پیامبر اکرم ؛(12 /3 :1367 ،عاملی )حر شضْبِ

به نماز امر کنید و زمانی که نه ساله  ،فرمود: زمانی که فرزندانتان هفت ساله شدند
  برای ترک نماز آنها را بزنید. ،شدند

ع» کرده است: قلچنین ن ،والی اللئالی نیزاین روایت را در غ لَ مُ لَلشااَّ نَّ
َ
قَهلَ:ل بُوشللأ

لمَبْعَللصِبْ هَ کُمْل لرَاَغُ ش لإِذَش لَاةِ لِ خْتهاللمِمِ نَللرِهاصَّ لرَاَغُ ش لإِذَش لمَاَ لَ بْکِهه رُ همْ لشضْبِ  )نوری، «وَ
1407: 3/ 19). 

 و کندبر وجوب دلالت می ،اظ دلالیاین دو روایت از لحاظ سند اعتبار ندارد، اما از لح
عنوان سن به ،سن خاص هفت سالگی را ومختص تربیت عبادی است ل"صا ة"یبه قرینه

در این روایات به کار رفته  "ضبب"کند. اما واژه مشخص می ،لزوم امر کردن کودکان به نماز
خاطر ه را ب اآنه ،به نه سالگی رسیدندکودکان زمانی که  ،سازدکه والدین را مکلف می

 کوتاهی و ترک نماز تنبیه بدنی کنند. 
 روایت مجلسی

:ل بوشلأولادکملرهاصلاةلوهملأرمهءلمبعلمم نلوشضبر هملما ههلمنلشابم ل
را به  فرزندانتانفرمود: پیامبر اکرم ؛(187 /2 تا:بی أحمد، )مسند وهملأرمهءلمشب

تنبیه بدنی کودک  ،ک نمازدر حالی که هفت ساله هستند وبخاطر تر ،نماز امر کنید
 در حالی که ده ساله هستند.  ،کنید

 روایت غوالی اللئالی 
لقَهلَل طْفَهلِللوَ

َ
لشلْْ وْاِ هءِ

َ
للِْ لوَللُ خَهطِبها لمَبْعٍ رْمَهءُ

َ
لأ لهمْ لوَ لَاةِ لرِهاصَّ وْلَادَکُمْ

َ
لأ ُ بُوش

لمَشب رْمَهءُ
َ
لأ لهمْ لوَ لمَاَ هه رُ همْ ب به اولیاء خطا (328 /1 :1405 )أحسائی، شضْبِ

 وقتیبه نماز امر کنید و  ،اطفال فرمود: فرزندانتان را در حالی که هفت ساله هستند
  .ترک نماز تنبیه بدنی کودک کنید ، به خاطرده ساله هستند

توان نسبت ست و اعتبار سندی ندارد؛ بنابراین نمیااین روایت مقطوعه  ،سندی از جهت
علامه مجلسی این روایت  ،از لحاظ دلالیاما اکرد. اطمینان پید، به صدور آن از معصوم

 ذکر کرده است. ...«وق ل هلیجببلشالفللما لشاصلاةلول»را در باب 
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باشد. واضح می ،خاطرترک نمازبرالزام بر تنبیه و ضرب کودکان به ،دلالت این روایت
که از هفت  این است ،یکی از تکالیف الزامی والدین در تربیت فرزندان ،مطابق این روایت

تنبیه بدنی و ضرب  ،وقتی فرزندان ده ساله شدند ،سالگی به نماز امر کنند؛ علاوه بر این
 کودکان به خاطر ترک نماز لازم است. 

 :صحیحه حماد بن عثمان
لرْنِل هدِ لحَ َّ لمَاِ لمَنْ لرْنِ لشاْحَخَنِ لمَنِ دٍ لُ حَ َّ لُ تَاَّ لرْنِ لمَنْ دٍ لُ حَ َّ لرْنُ شاْحُخَ نُ

علمُثَْ ه رِ لمَبْدِلشااَّ
َ
دَبِللفِ لنَلقَهلَ:لقُاُْ للِْ

َ
وْللوَلشاَْ ْ ا كِللشاصبِ لأ

َ
فَرهلَلخَْ خَةلأ

لشْ فُقْل ةلوَ  کندمیعرض  راوی به امام صادق؛ (372/ 28 :1367)حرعاملی،  مِاَّ
یا شش  جحضرت فرمود: پن فرمایید؟درباره مقدار تٲدیب کودک و مملوک چه می

 .ضربه و مدارا کن
تمام سلسله روایان حدیث، مذهب شیعه امامیه داشته و مورد وثوق  فاز لحاظ سندی

باشد.اما این روایت از حیث دلالت به دو لذا روایت صحیح می ؛علمای رجال هستند
فرماید در تأدیب طبق این روایت می کند و امام صادقاشاره می ،موضوع کودک و عبد

کنید. این روایت، مفید اصل تنبیه بدنی کودکان است. چون آنها، با پنج یا شش ضربه مدارا 
در  ؛ پس،عنه استوقتی بحث درباره تعیین تعداد ضربات است؛ اصل تنبیه بدنی مفروغ

 ،کند؛ ولذا مفاد روایت به اطلاق خویشتنبیه بدنی کودکان را برای تأدیب توصیه می ،روایت
؛ توصیه امام برای تأدیب با استفاده از این شودشامل تنبیه بدنی برای تربیت عبادی نیز می
مطلوبیت آن نزد شارع است. بنابراین از منظر و ابزار، حاکی از جواز و اهمیت توجه به آن 

تنبیه بدنی کودک امری جایز و راجح است؛ با توجه به رجحان مطلق تأدیب، قرینه ، امام
توان درباره متعلق رد؛ مگر اینکه میای بر لزوم و وجوب تنبیه بدنی برای مراتب آن وجود ندا

که امری الزامی یا غیر الزامی است؛ تنبیه بدنی را برای برخی موارد از جمله ادای نماز و  آن
وجوب تنبیه بدنی کودک  ،بنابراین حکم مستنبط از روایت ؛عبادات واجب در نظر گرفت

 باشد.تا شش ضربه می ،برای ایجاد التزام به عبادات واجب
 ه غیاث بن ابراهیمصحیح
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ِ  بُلشَاُْ ؤِْ مِ نَل
َ
لَاُ لقَهلَلقَهلَلأ عِلمَاَ عِلشَاخَّ رِ لمَبْدِلشَااَّ

َ
یحْ  لمَنْلغِ هثِلرْنِلإِرْبَشهِ مَلمَنْلأ

لوَاَدَكَل لِ مْعُ لَ ضْبِبُ لرَِ ه رْعُ لشِضْبِ لوَ لوَاَدَكَ لِ مْعُ بُ لُ ؤَدِّ لرَِ ه لشَاْ اِ مَ بِ دِّ
َ
لأ ل: لَاُ  لشَاخَّ  مَاَ عِ

کودک یتیم را مثل فرزندان  ؛(47/ 6 :1407کلینی،  ؛111/  8 :1365شیخ طوسی، )
 او را بزن. ،کنیخودت تربیت کن. با همان چیزی که بچه خودت را تنبیه می

سند روایت صحیح معتبر است؛ زیرا تمام راویان سند این روایت از حیث مذهب، شیعه 
 شود:چند نکته بیان می ،رد دلالت این حدیثبوده و مورد وثوق علمای رجال هستند.در مو

اما  ؛روایت در مورد تنبیه بدنی متربی است؛ اگر چه روایت در مورد ادب یتیم است شول:
کنی و همین بیان چنانچه فرزند خود را تنبیه می ،فرماید کودک یتیم را تنبیه کنمی امام

 در مواردی لازم است.  هبلک، قرینه بر این است که تنبیه بدنی کودک جایز و معصوم
مفاد روایت مطلق است و مقید به ساخت خاصی از تربیت نشده است؛ لذا شامل  دو :

 شود.می ،تربیت عبادی نیز
 که شوداین حکم استنباط می ظهور در وجوب دارد و از بیان معصوم ،ی امرصیغه م  : 

  نمود.لازم است در مواردی وی را تنبیه بدنی  ،برای تأدیب متربی

 جمع بندی ادله منع از تنبيه بدنی و ادله مجوزه 

در دو دسته مانعه و مجوزه بررسی شد؛ ابتدا ادله مانعه  ،ادله مربوط به تنبیه بدنی کودکان
بر ممنوعیت ظلم و آزار و تجاوز به حقوق دیگران  ،بررسی شد؛ آیه شریفه نودم سوره نحل

دلالت دارد؛ همچنین دلیل  ،تنبیه بدنی نیز به عمومیت خود بر ممنوعیت که دلالت داشت
به دلالت التزامی بر ممنوعیت  ،لزوم حفظ کرامت انسانی درباره)آیه هفتادم سوره اسراء(  قرآنی

تواند شامل تنبیه از جمله کودکان دلالت دارد که می ،تحقیر و پایمال نمودن کرامت دیگران
  .بدنی و ضرب و شتم کودکان باشد

بر ممنوعیت ترساندن و ایجاد رعب و  موثقه یونس بن رباط لفظا   ،ات نیزدر میان روای
بیانگر سخط شدید خداوند درباره زنان  ،اذیت کودکان دلالت دارد؛ روایت معتبره کلیب نیز

تواند همه موارد از بین بردن حقوق آنها را می ،و کودکان است که به عنوان یک اصل کلی
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تنها  ،یم و مدارا با کودکان که از لحاظ سندی ضعیف استشامل شود؛ روایات در باب تکر
نقش مؤید دارد؛ در میان قواعد فقهیه نیز اطلاق قاعده حرمت ایذاء و لاضرر، بیانگر حرمت 

 اذیت و آزار و ایراد ضرر به دیگران است.
 دلالت ،و همچنین مفاد قواعد فقهی در میان آنها روایات معتبر وجود داردکه ادله مذکور 
کید می ادعای  ،کند، بیانگرحرمت اذیت و آذار کودکان است؛ بر همین اساس نیزآن را تأ

لازم است برخی  ،در این ارتباط البته؛ ممکن استممنوعیت هر گونه ضرب و تنبیه کودکان 
 ادله مجوزه تنبیه کودکان ملاحظه شود.

لزوم  ،وایتاز جمله روایت صحیحه بزنطی است؛ این ر ،ادله مجوزه تنبیه کودکان
مؤاخذه کودکان برای ترک نماز در سن هفت سالگی را بیان کرده است؛ روایت علوی معتبر 

لزوم مؤاخذه کودکان در سن هشت سالگی را بیان کرده است؛ برخی روایات  ،دیگر نیز
در این ارتباط وارد شده که سن نه سالگی و ده سالگی را برای تنبیه کودکان  ،ضعیف نیز

صحیحه حماد بیانگر تأدیب  ،ولی صراحت در ضرب و تنبیه دارد؛ علاوه بر این ،بیان کرده
با چند ضربه در کنار دستور به مدارا با کودکان است و صحیحه غیاث بن ابراهیم بر تأدیب 

 درباره فرزندان،و تنبیه کودک خویش مثل کودک یتیم دلالت دارد که امکان توسل به تنبیه 
 عنه است. مفروغ

در ادله روایی که روایات صحیحه و معتبری در میان آنها وجود دارد و در آنها به  ،نبنابرای
گفتنی است  ،صراحت بر مؤاخذه و ضرب کودکان اشاره شده است؛ درباره این بخش از ادله

 ،بلکه توصیه به مؤاخذه نیز ،تنبیه بدنی کودکان را مطرح نکرده است که روایات مذکور صرفا  
ت اود دارد که اعم از تنبیه بدنی و ضرب است؛ هر چند در برخی روایدر میان آنها وج

تواند مد نظر قرار بگیرد؛ اما روایت وجود دارد و در مراتب مؤاخذه می ،ضعیف ضرب نیز
به خصوص درباره زدن چند ضربه به کودکان و بلافاصله مدارای با کودکان  ،صحیحه حماد

تنبیه و یا تعزیر  جزه مواردی است که چاره ای رسد این روایت درباراست که به نظر می
 انبا رفق و مدارای نسبت به کودکلازم است تنبیه اما در عین حال  ؛شرعی کودکان نباشد

کید بر ترحم بر کودک یتیم()علیباشد. در صحیحه غیاث بن ابراهیم نیز اگر  فرمایدمی رغم تأ
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و را تنبیه و تأدیب کنید؛ پس تجویز مثل کودک خویش ا ،ناگزیر به تنبیه کودک یتیم شدید
که حداقل مربی درباره کودک -بلکه باید شرایط ضرب  ؛طور مطلق نیستضرب کودک به

 باید رعایت شود. -گیردخویش در نظر می
 توان در جمع بندی ادله مانعه و مجوزه چنین گفت: با توجه به آنچه بیان شد می

ی کودکان مطابق ادله قرآنی و روایی معتبر درباره مفاد ادله مجوزه تنبیه بدنی: تنبیه بدن
 لزوم تکریم کودکان، نفی ظلم و ستم، حرمت ایذاء و حرمت اضرار ممنوع است. 

بر اساس مفاد صریح برخی  ،مفاد ادله مانعه تنبیه بدنی: تنبیه بدنی و تأدیب کودکان نیز
از انجام وظائف  نفرزندا تخلفهنگام روایات صحیح السند در باب تأدیب کودکان و 

 لازم شمرده شده است. ،عبادی
رسد و لازم است به اقتضای میان ادله مذکور تعارض بدوی به نظر می ،در این صورت

در صورت امکان جمع عرفی انجام شود. به نظر  ،قاعده اصولی برای رفع تعارض میان ادله
طابق با اصول کلی م ،رسد ادله مربوط به حرمت ضرب و شتم و تنبیه بدنی کودکانمی

لزوم تکریم و حرمت اضرار و تحقیر است که تردیدی در  از جمله حاکم بر قرآن و روایات
آن نیست؛ در مقابل ادله مجوزه تنبیه بدنی کودکان درباره برخی شرایط خاص است که 

اخص از  ،جایز یا لازم است. در این صورت، ادله مجوزه تنبیه ،حتی آزردن کودکان نیز
توان برای تنبیه کودکان طی نع تنبیه کودکان و مقید آنهاست. در این صورت، میادله م

در نظر گرفت که حتی  ،های جدی راکردن مراتب و حصول برخی شرایط و محدودیت
همراه باشد که حقوق لازم کودکان درباره  شرایطی خاصالإمکان تحقق آن با موانع و 

یذاء و اضرار به خصوص در ارتباط با تکریم و عدم احق و  و عزت نفس حفظ حرمت
قبل از تنبیه  که مراتب مختلفیبر این اساس، التزام به تکالیف دینی، محترم شمرده شود. 

شامل بکارگیری ابزارهای موعظه، امر و نهی، تذکر، هشدار و هشدار  باید طی شود، بدنی
توان در ین حربه میشدید و مؤاخذه کلامی است و در نهایت تنبیه بدنی را به عنوان آخر

که در روایات نیز سنین مختلفی برای تنبیه بدنی بیان شده، نظر گرفت؛ علاوه بر اینکه چنان
های فردی و توانمندی شناختی و عملی کودکان لازم است و روشن است ملاحظه تفاوت
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که در این صورت قلمروی آن بسیار محدود است که برای پیشگیری از انحراف و سقوط و 
به شکل محدود ذیل آخر الدواء الکی، با شرایطی  )تادیب(لاح رفتارهای نامطلوب اص

خاص به خصوص درباره موارد مربوط به تعزیر شرعی کودکان است. بنابراین، خشم و 
بلکه  ؛غضب اولیاء و مربیان در مورد خطاهای جزئی کودکان و نوجوانان پذیرفته نیست

از خطاها و عدم سختگیری و مراعات تاب و توان اصل بر پذیرش کودکان و عفو و گذشت 
سازی برای رشد شناختی، عاطفی و مهارتی با فضای ملاحظه آزادی و کودکان و زمینه

های مربیان بر کودکان و نفی به نحوی که فارغ از تحمیل خواسته ؛اختیار کودکان است
وانی کودکان و رعایت اجبار باشد و حتی تنبیه بدنی کودکان با ملاحظه شرایط ضعف و نات

 رفق و مدارا و ترحم بر کودکان است.
بنابراین تنبیه بدنی در صورتی که مصداق ظلم و تجاوز و ایذاء غیر مشروع باشد  

ومشمول نفی و نادیده گرفتن کرامت انسانی باشد ممنوع است؛ اما اگر تنبیه بدنی با مجوز 
حکم اذیت و ظلم به دیگران نبوده و شرعی جهت اصلاح و تغییر رفتار انجام شود، مشمول 

بلکه  ؛حرام نیست. در این صورت تبدل موضوع صورت گرفته و همان موضوع قبلی نیست
مجاز و گاهی لازم است وهرگاه جواز تنبیه بدنی کودکان اثبات  ،تنبیه به عنوان عملی نافع

 نشود، اصل ممنوعیت آن است.

 نتيجه 

اصل تنبیه بدنی کودکان در باب حدود  ،ه معتبر روایی. بدون تردید بنابر مفاد برخی ادل1
 تشریع شده است؛  ،و قصاص و نیز برای تعزیر و تأدیب کودکان

با ملاحظه ظرفیت درک و فهم و شعور و میزان شناخت و  ،. تأدیب و تنبیه بدنی کودکان2
گاهی کودکان و سنجش آثار مثبت و ضررهای تنبیه  ،گیرد؛ بر این اساسانجام می ،آ

لفرماید: که صاحب جواهر میچنان ؛تشخیص غلبه آثار مثبت تنبیه بدنی ضرورت دارد
لا یخفی ان ضرب الصبی و تٲدیبه یجری فیما اذا کان له نوع شعور بنفعه التٲدیب و 
الا فهو لغو لا یترتب علیه اثر و علی الجمله فحیث انه لیس بمکلف فلذا یضرب 
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 السلام: لو کنت مدرکا لقتلتک الی آخرعلیه دون الحد کما انه یستفاد من قوله
یعنی ملاک  ؛؛ در این حکم تمییز کودک شرط است(26/ 2، 1412)گلپایگانی، 

 ، بهی درک و شعور در آنان است،و اگر کودکوجود قوه ،تٲدیب و تنبیه کودکان
گاهی نداشته باشد، تنبیه نمی اثری بر  ،شود، چراکه در این موردنادرستی عملش آ

 بیه مترتب نیست و تنبیه لغو خواهد بود.تن

 علیچنانچه امام شود؛ . تنبیه بدنی کودکان برای عموم کودکان تجویز نمی3
لرِإِکْبَشِ همْللشمْاِصْلَاحُل»فرماید: می خْ هِ 

َ
دِیبِهملشلْْ

ْ
لرِاَأ ْ بَشِ 

َ
لشلْْ یعنی وقتی کودکی دچار  ؛«وَ

صلاح او نیست، بلکه تنبیه برای اصلاح او موجب اانحراف شده است که اکرام و بزرگداشت 
مادامی جایز و بلکه لازم است  ،پس تنبیه برای برخی کودکان (82 :1404 مجلسی،) مفید است

 که اثر درمانی و اصلاحی و بازدارندگی داشته باشد.
ها و خصوصیات متفاوتی نسبت به پسرها برخوردارند که در روایات . دخترها از ویژگی4

و نسبت به آن مراعات آن توصیه مؤکد شده است؛ ولذا تنبیه بدنی دختران در بیان شده 
دارد و ملاحظه آسیب پذیری جسمی و روحی آنها  های بیشتریو محدودیتضوابط  ،خانواده

 لازم است.
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ی، حسن بن علی بن داود،   ق.1383انتشارات دانشگاه تهران، تهران،  وهللشرنلدشود لحل 
للدزفولی، مرتضی بن محمدامین انصاری، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم  مهئللفره ة 

 ق.1414انصاری، قم، اول، 
 .1349تهران،  تهران، ات دانشگاهانتشارل ه ع اغ اکبر، دهخدا،علی

 ق.1412 ،دار القلم، بیروتشا فبدشهلف لغبیبلشاربآن لراغب، حسین بن محمد، 
 ق.1417، دفتر انتشارات اسلامی ،، قمشا  زشنلف ل فخ بلشاربآنطباطبایی سید محمدحسین، 



  فقه  زانیدر م ؛یعباد تیکودکان در ترب یبدن هیتنب

 

 .1365 دارالکتب الاسلامیه،تهران، هذیبلشلْحکه  لطوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، 
 تا.المکتبة الرضویة، نجف اشرف، اول، بی شافهبم  ــــــــــ، 

 شیرجهان، تهران،م  نلشخبه لشابضه ل، )شیخ صدوق(قمی، محمد بن علی بن حسین بن بابویه 
 ق.1378

، کتابخانه امام امیرالمؤمنین علی شا شف  کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، 
 ق.1406اصفهان، اول، 

ی، ا لشاکش لبوعمرو، محمد بن عمر بن عبدالعزیز،کش  ، مؤسسه نشر دانشگاه مشهد،  وهل
 تا.مشهد، بی

 ق.  1407 دارالکتب الإسلامیه، تهران، شاکهف  کلینی، محمد بن یعقوب، 
لشابلاغة ، سید رضی، محمد، گردآورنده فرمایشات امام امیرالمؤمنین مؤسسه نهج   هج

 ق.1414البلاغه، قم، اول، 
دار القرآن الکریم، قم، شاد لشا مض دلف لأحکه لشاحدود لگانی، سید محمدرضا موسوی، گلپای

 .تابیاول، 
  ق.1404بیروت،  ،مؤسسة الوفاء رحه لشلْ  ش  محمد باقر،  مجلسی،

 . 1392مؤسسه علمی فرهنگی دار الحدیث، سازمان،قم،  صلاحههلشافرع مشکینی، علی، 
 .1392 ان: انتشارات صدرا،تهر  ج  معلآثه  مطهری، مرتضی، 

 .1371 تهران، انتشارات امیر کبیر،فبهمگل ت ن للمحمد، معین،
دفتر  فهبم لأم هءل صمف لشاش تة ل- وهللشامجه  لنجاشی، ابوالحسن، احمد بن علی، 

 ق.1407انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 
ل خاد كلشا لنوری، محدث، میرزاحسین،  ل خامبطلشا خهئل  ، مؤسسه آل البیتمهئللو

 ق.1408بیروت، اول، 
لفرع یزدی، سید مصطفی محقق داماد،  مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، دوازدهم،  ق شمد

 ق.1406
 


